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چکیده
آثار بلوغ یکی از مباحثی است که کمتر بدان توجه شده است؛ اما گاهی احکام بالغ با احکام 
دیگران نسبت به بالغ، یکسان در نظر گرفته می شود و این تحقیق مبتنی بر روش کتابخانه ای، 
جمع آوری اطلاعات، مقارنهٔ آرا و تحلیل، در پی آن است که اقسام آثار شرعی بلوغ را تبیین کند تا 
احکام بالغ از احکام دیگران نسبت به بلوغ متمایز شود و آثار هریک به تفکیک بررسی شده و به تبع 
آن الزاماتی که برای مکلف، افراد جامعه و حکومت پدید می آورد تبیین شود. از جمله نتایج تحقیق 
آنکه: 1. آثار شرعی بلوغ به احکام بالغ و احکام دیگران نسبت به بلوغ و قسم دوم، خود به احکام 
تربیتی و قانونی تقسیم می شود که بایستی از یکدیگر تفکیک شود؛ 2. اگرچه اقسام گوناگونی 
برای بلوغ نام برده شده، تمام اقسام را می توان در ذیل بلوغ سنی و بلوغ جنسی درج نمود؛ 3. اگر 
بلوغ، امر تکوینی باشد رشد جسمی و جنسی ملاک بلوغ خواهد بود و سن فقط »طریقیت« 
خواهد داشت؛ اما اگر بلوغ امری اعتباری باشد چنان که نگاه متداول فقهی نیز این چنین است سن 
می تواند در جهت تحقق بلوغ، »موضوعیت« داشته باشد؛ 4. از جمله احکام دیگران نسبت به 
بلوغ، وجوب امربه معروف و نهی ازمنکر، امکان اجرای احکام جزایی، نفوذ تصرفات مالی بالغ و 
حرمت نظر به مو و وجه دختر بالغ است؛ 5. احکام تربیتی دیگران نسبت به بلوغ نیز از سویی برای 

پدر به عنوان ولی شرعی و از سوی دیگر برای حاکم شرع مطرح می شود.
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مقدمه
بلوغ از لحاظ اختلاف آرا یکی از مباحث چالشی است و از لحاظ فقهی نیز بحث پیچیده ای 
به نظر می رسد؛ چنان که در آن هم »تعارض ادله« و »تقابل استظهارات با شهرت و اجماع« 
یافت می شود و هم تفکیک قضایای خارجی از حقیقی نقش دارد. یکی از امور بسیار مهم در 
ارتباط با بلوغ این است که آثار گوناگون بلوغ از یکدیگر تمیز داده شود؛ چراکه هریک از این 
آثار ممکن است هم زمان بر شخص مترتب نشود و از لحاظ »ترتب آثار« با یکدیگر تقدم و تأخر 
داشته باشند. بر این اساس ممکن است شخصی با توجه به بعضی از آثار بلوغ بالغ تلقی شود، ولی 

نسبت به سایر آثار، بالغ دانسته نشود. 
در روایات سه مسئلهٔ اساسی وجود دارد که بایستی از یکدیگر تفکیک نمود: 1. سن وجوب 
نماز فی نفسه؛ )برخورد فی حد نفسه( 2. سن برخورد پدر از باب تربیت؛ )برخورد تربیتی( 3. سن 
برخورد پدر یا ولی شرعی همچون حاکم اسلامی از باب امربه معروف و نهی ازمنکر. )برخورد 
قانونی( این موارد حکایتگر آثار گوناگون بلوغ است؛ به گونه ای که هریک بایستی متمایز از سایر 

آثار بررسی شود. با این نگاه شاید تعارض بعضی از روایات در باب بلوغ نیز حل شود.
در این تحقیق آثار شرعی بلوغ در ذیل احکام بالغ و احکام دیگران نسبت به بالغ و قسم دوم 

خود در ذیل احکام تربیتی و قانونی بررسی می شود.

1- اصطلاح بلوغ
بلوغ در لغت عرب از مادهٔ »بلغ« اشتقاق یافته که به طور کلی در دو معنا به کار رفته است: 
معنای اول آن نزدیک شدن و اشراف به چیزی است، اگرچه به آن شیء دست نیابد؛ چنان که در 
مْسِکوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 

َ
جَلَهُنَّ فَأ

َ
قرآن کریم در رابطه با نحوهٔ طلاق این چنین می فرماید: فَإِذَا بَلَغْنَ أ

وْ فَارقُِوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )طلاق، 65( که به اعتقاد برخی مقصود از »بلوغ اجل«، رسیدن و وصول 
َ
أ

آن نیست، بلکه به معنای نزدیک شدن چنین زمانی است؛ چون اگر مدت زمان »طلاق رجعی« 
سپری شود، مرد نمی تواند زن را نزد خود نگه دارد. )حمیری، 1420ق: 624/1( معنای دوم بلوغ، 
وصول و دست یافتن به مقصد و منتهایی است )راغب اصفهانی، 1412ق: 144( که چنین معنایی 
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در قرآن کریم به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.1
بلوغ در اصطلاح نیز هم سو با معنای لغوی آن، رسیدن به دورهٔ جدیدی است که با توجه 
به شرایط نوین پدیدآمده، احکام متفاوتی نیز در شرع مقدس برای آن قرار داده می شود. فقها 
)اراکی، 1414ق: 52/2؛ ایروانی، 1427ق: 11/1( به طور کلی تحقق یا شناخت بلوغ را در سه 
احتلام  پسران 15سالگی و در دختران 9سالگی(  )در  امر مطرح می نمایند: سن مخصوص، 
)فعال شدن اندام تناسلی( یا حیض و انبات. )روییدن موی خشن بر روی آلت( این سه مورد 
ممکن است به عنوان »امارات بلوغ« یا به عنوان »موضوعات بلوغ« مدنظر قرار گیرد. )اردبیلی، 
1403ق: 142/1( مقصود از امارات بلوغ این است که بلوغ امری غیر از علامات سه گانه باشد 
که از طریق آن ها می توان به تحقق چنین حقیقتی دست یافت؛ اما مقصود از موضوعات بلوغ 
این است که موارد یادشده بلوغ افراد را محقق می کنند. در قرائت امروزی این موارد علائم بلوغ 
تلقی نمی شوند؛ بلکه »محقِق بلوغ« دانسته می شوند که چون بلوغ امری اعتباری دانسته می شود 
می توان سه عامل را به صورت مستقل در تحقق آن منشأ اثر دانست. در میان علائم بلوغ از آنجا 
که طبق عادت، پس از سن 9 سال، خروج منی برای دختران رخ می دهد، احتلام در عمل برای 

آن ها پس از وقوع آثار دیگر بلوغ محقق می شود.

2- اقسام بلوغ
به طور کلی بلوغ را می توان در دو نوع سنی و جنسی پیگیری نمود که در ادامه هریک 

جداگانه مطرح می شود.
2-1- بلوغ سنی

سن 15 سال برای بلوغ پسران و 9 سال برای بلوغ دختران امر مشهوری است که در کتب 
فقهی بدان توجه داده شده است.

2-1-1- سؤالات مبنایی در باب بلوغ سنی
سه سؤال اساسی و مبنایی در باب بلوغ سنی وجود دارد که باید درصدد پاسخ به آن ها برآمد.

 ،ــعْی ، )البقرة، 232( و ما هُمْ بِبالِغِیهِ، )غافر،  )56فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السَّ جَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُــنَّ
َ
 .1فَبَلَغْــنَ أ

یمانٌ عَلَینا بالِغَةٌ. )القلم، 39(
َ
سْبابَ )غافر، 36( و أ

َ
بْلُغُ الْ

َ
ی أ )الصافات،  )102لَعَلِّ
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الف- سؤال از وجود سن خاصی به عنوان سن بلوغ
یکی از سؤالات اساسی آن است که آیا در دین اسلام حدود سنی مختلفی وجود دارد یا اینکه 
نقطه ای وجود دارد که آغاز سن بلوغ است و به دنبال آن احکام بسیاری بر افراد مترتب می شود؛ 
چنان که جریان فقهی متداول این چنین است، به گونه ای که پیش از رسیدن به سن یادشده هیچ 
مسئولیتی برای شخص وجود ندارد، اما پس از رسیدن به آن سن، تکالیف عبادی و قانونی و 
مسئولیت های جزایی و مدنی بر وی مترتب می شود. فقها معمولًا یکی از علائم بلوغ را بلوغ سنی 
می دانند که پسران در 15سالگی و دختران در 9سالگی به بلوغ می رسند؛ چنان که محقق کرکی 
این چنین به علائم بلوغ تصریح می نماید: »و هو یحصل بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ الصبی 
)خمس عشر( سنة و النثی تسعا«. )کرکی، 1414ق: 84/3( بر اساس چنین تعابیری فقها حدود 
سنی مختلفی برای بلوغ قرار نداده اند و فقط پیش از بلوغ بر اساس روایات به بعضی از سن ها 
همچون شش، هفت یا ده سالگی اشاره نموده اند که ولی شرعی وظیفه دارد فرزند را تمرین به 
عبادت دهد. شهید اول در رابطه با سنینی که فرزند بایستی تأدیب شود و انجام عبادت را تمرین 
کند می فرماید: »یمرن الصبی علی الصلاة لست، و یتأکد لسبع، و یضرب لعشر، و یقهر عند 
بلوغه بالاحتلام أو الإنبات أو خمس عشرة فی الذکر و تسع فی النثی علی الصح«. )عاملی 

)شهید اول(، 1412ق: 258(
ب- سؤال از تکوینی یا انتزاعی بودن سن بلوغ

سؤال دیگری که در پی سؤال پیشین مطرح می شود این است که آیا این نقطهٔ واحد یا نقاط 
متعدد، امری »تکوینی« است و یک معیار دارد و سایر موارد، اماراتی است که در زمان شک، 
قرار داده می شوند یا اینکه امری »اعتباری« است و موجبات متعدد دارد. توضیح آنکه ممکن 
است بلوغ به عنوان امری لحاظ شود که در عالم واقع آثاری خاص از خود به  جای می گذارد و 
در این زمینه جعل و اعتبار جاعل، نقشی ندارد؛ به عنوان نمونه اگر بلوغ به عنوان امر اعتباری تلقی 
شود، ممکن است سن 15 سال برای پسران توسط شارع به عنوان سن بلوغ قرار داده شود و پس 
از آن احکامی بر شخص بالغ مترتب شود، چه اشخاص از لحاظ رشد جسمی و جنسی تفاوت 
عمده ای با حالت پیشین خود نموده باشند یا نه، اما اگر بلوغ به عنوان امری واقعی فارغ از جعل 
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جاعل لحاظ شود، تا زمانی که آثار واقعی آن بروز و ظهور نیافته، محقق نمی شود؛ چنانکه بدون 
تحقق اموری همچون احتلام برای پسران و حیض برای دختران، بلوغ محقق نمی شود. بر این 
اساس، سن ملاکی قطعی و همیشگی نخواهد بود، بلکه زمانی سن نشان دهندهٔ بلوغ است که 

آثار بلوغ جسمی و جنسی برای شخص وجود داشته باشد.
نگاه رایج بلوغ را امری اعتباری و تعبدی می داند که یکی از محقِقات آن، سن است، 
اگرچه بلوغ فکری و جنسی اتفاق نیفتاده باشد؛ چنان که شهید اول در مقام نام بردن علائم بلوغ، 
رسیدن به 15 سال را برای پسران در کنار مواردی همچون احتلام قرار می دهد؛ به گونه ای که اگر 
شخصی به 15 سال رسیده، اما محتلم نشده نیز بالغ شده است: »البلوغ بالإنبات و الاحتلام فی 
الرجل و المرأة و بالحیض فیها و بلوغ خمس عشرة فی الذکر و تسع فیها و قیل: عشر، و روی 

فیهما ثلاث عشرة و هو شاذّ«. )عاملی )شهید اول(، 1417ق: 138/1(
اما اگر بلوغ امر تکوینی باشد، ملاکش بلوغ جسمی خواهد بود و اگر ملاکش تعبدی 
باشد سن می تواند یکی از موجبات آن در نظر گرفته شود؛ چنان که برخی محققان معاصر بر این 

باورند: 
»اگر سن به عنوان یکی از امارات و علائم بلوغ جنسی تلقی گردد طریقیت 
آن تعبدی خواهد بود؛ یعنی شارع سن خاصی را به عنوان نشانهٔ بلوغ طبیعی جعل 
کرده است؛ زیرا جمع بین بلوغ جنسی و التزام به اینکه سن خاص، طریق واقعی 
و امارهٔ طبیعی بر بلوغ جنسی باشد مشکل است؛ به عبارتی نمی توان از طرفی 
بلوغ را به کمال طبیعی انسان تفسیر کرد و از سوی دیگر سن را به عنوان امارهٔ 
تکوینی پذیرفت، بلکه در این فرض سن، امارهٔ تعبدی است. اگر بلوغ را به معنای 
رسیدن به سن خاصی دانستیم بدیهی است سن خاص موضوعیت پیدا می کند و 
دیگر طریقیت معنا ندارد؛ زیرا ورای آن چیزی وجود ندارد تا سن بخواهد طریق 

به سوی آن حقیقت و کاشف از آن باشد.« )نورمفیدی، 1395: 64(
ج- سؤال از حقیقی یا خارجی بودن سن بلوغ

سؤال سومی که در این زمینه وجود دارد این است که با فرض تکوینی یا اعتباری بودن، تحقق 
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بلوغ سنی به نحو قضیهٔ حقیقی است یا خارجی؟ یعنی آیا سن خاصی که در روایات به آن تصریح 
شده فقط به مخاطبان خاصی اختصاص دارد یا اینکه سن یادشده موضوعیت دارد و برای تمام 

مخاطبان تعمیم پذیر است.
با توجه به چنین سؤالاتی زمانی که به قرآن کریم مراجعه می شود، مشخص می شود هیچ گاه 
سن خاصی به عنوان سن بلوغ مطرح نشده و در مقابل برای ارائهٔ ضابطهٔ بلوغ به اموری همچون 
رشد جسمانی1 )حج، 5( و احتلام2 )نور، 59( توجه داده شده است؛ )ر.ک. طباطبائی، 1374: 
226/15( به گونه ای که با تحقق این امور افراد از دورهٔ کودکی خارج شده و با بلوغ به دورهٔ 

جدیدی از زندگی دست می یابند. )سبحانی، 1377: 14(
بعضی روایات نیز ظهور دارد در اینکه سن در باب بلوغ موضوعیت ندارد و روایاتی که 
سن خاصی را بیان نموده اند قضیهٔ خارجی است نه قضیهٔ حقیقی؛ یعنی سن یادشده متناسب 
با مخاطب بیان شده است، نه آنکه آن سن برای تمام مخاطبان تعمیم پذیر باشد. از جمله چنین 
روایاتی می توان به این روایت اشاره نمود: »و عنه عن محمد بن أحمد العلوی عن العمرکی عن 
علی بن جعفر عن أخیه موسی قال: سألته عن الغلام متی یجب علیه الصوم و الصلاة قال: 
إذا راهق الحُلم و عرف الصلاة و الصوم«. )عریضی، 1409ق: 172؛ فیض کاشانی، 1406ق: 
193/7( این روایت از روایات دیگر در دلالت خود بر مدعا یعنی موضوعیت نداشتن سن خاص 
برای بلوغ، دلالت بیشتری دارد؛ چون در این روایت سؤال نشده که کودک را در چه زمانی 
»اخذ به نماز و روزه« می کنند، یا چه زمانی او را تأدیب می نمایند، بلکه می گوید: چه زمانی بر 
او نماز واجب می شود؟ در روایت تعبیر »حلم« آمده که یا با خروج منی یا با تحریک شهوت 
محقق می شود که در نهایت مقصود، بلوغ جسمی خواهد بود. چون سؤال و جوابی که در روایت 
صورت پذیرفته »مفهوم المخالفه« دارد، نمی توان در کنار آن رسیدن به سن 9 سال قمری را نیز 
اضافه نمود؛ چون سؤال در مقام تحدید و حصر است که چه زمانی نماز بر او واجب می شود که 

ْکم شُدَّ
َ
 .1ثُمَّ نُخْرِجُکمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أ

هُ عَلِیمٌ  هُ لَکمْ آیاتِهِ وَ اللَّ ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کذلِک یبَینُ اللَّ ذَنَ الَّ
ْ
ذِنُوا کمَا اسْتَأ

ْ
طْفَالُ مِنْکمُ الْحُلُمَ فَلْیسْتَأ

َ
 .2وَ إِذَا بَلَغَ الْ

ٌحَکیم
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در جواب فقط رسیدن به حد حلم را مطرح می نماید.
نکتهٔ دیگری که در باب این روایت بایستی بدان توجه نمود این است که آیا »راهق الحلم« با 
»بلغ الحلم« فرق می کند یا نه. خیلی از فقها آن ها را یکی دانسته اند؛ چراکه ملاک متداول خروج 
منی لحاظ می شده و نیازی به تفکیک میان این دو اصطلاح نبوده است؛ اما برخی »مراهق« را 
به معنای قرب و نزدیکی دانسته اند؛ چنان که در لسان العرب »غلام المراهق« به معنای »مراقب 
للحلم« یعنی نزدیک به سن بلوغ آمده است )ابن منظور، 1414ق: 130/10( و مادهٔ »رهق«، هم 
به معنای قرب و نزدیکی )فیومی، 1414ق: 242/2( و هم به معنای رسیدن به بلوغ به کار رفته 

است. )واسطی، 1414ق: 183/13( 
به نظر می رسد که در این روایت مقصود از رهق، رسیدن به بلوغ باشد؛ چون اگر مقصود 
از رهق، نزدیک شدن به بلوغ باشد، از سویی با روایات دیگر ناسازگار می شود و از سوی دیگر 
با تعیین حد و محدودهٔ خاصی که راوی به دنبال آن است، ناسازگار است؛ چون راوی سؤال 
می نماید چه زمانی بالغ می شود، که اگر حضرت در پاسخ بفرماید، زمانی که نزدیک به بلوغ 
می شود، جواب فقهی مناسبی نیست؛ چون راوی علی بن جعفر است که سؤالاتش کاملًا فقهی 
است، نه اینکه به دنبال دستورات تربیتی و آداب و سنن باشد؛ )ر.ک. برقی، 1371ق: 290/1( 
بنابراین سؤال درمورد خود کودک نمی کند، بلکه سؤال از غلام می نماید و به دنبال شاخصی 
فقهی است که جواب حضرت نیز بایستی شاخصه ای فقهی را بیان نماید، در حالی که نزدیکی 

به حلم، شاخص صحیح و دقیقی نخواهد بود.
2-2- بلوغ جنسی )احتلامی(

بلوغ جنسی در قرآن کریم با تعابیری همچون »بلوغ حلم«، »بلوغ نکاح« و طبق تفسیر 
برخی از فقها »بلوغ اشد« آمده است.1 بلوغ جنسی به قدری از اهمیت برخوردار است که فقها 

1. چنان کــه فیض کاشــانی »خروج منی« را یکی از علائم حتمی بلوغ می دانــد و از جمله آیات دال بر مدعای 
خود را تعبیر قرآنی »بلوغ اشد« می داند که طبق روایت معتبری به احتلام تفسیر شده است: »یدلّ علیه الکتاب و 
هُ؛ فعن الصادق بسند معتبر أنّ المراد به  شُدَّ

َ
هُ و قال: حَتّی إِذا بَلَغَ أ شُدَّ

َ
السنّة؛ قال اللّه تعالی: حَتّی یبْلُغَ أ

الاحتلام«. )فیض کاشانی، 1429ق: 58/1(



108

14
01

ان 
بست

و تا
ار 

، به
تم

 هف
اره

شم
م، 

هار
ل چ

 سا
هه،

فقا
ح ال

صبا
ی م

صص
تخ

می 
 عل

امة
صلن

دوف

در تعریف خود از بلوغ به صورت مطلق به چنین نوعی از بلوغ تصریح می نمایند، بدون آنکه به 
ملاک سن در تحقق بلوغ اشاره ای بنمایند و اتفاقی که میان فقها در بلوغ جنسی یافت می شود 
در بلوغ سنی مشاهده نمی شود؛ )فخر رازی، 1420ق: 416/24؛ جصاص، 1405ق: 93/5( 
چنان که صاحب جواهر بلوغ را به معنای احتلام و انزال منی می داند و این گونه تعریف می نماید: 
»هو فی اللغة الإدراک بلوغ الحلم و الوصول إلی حد النکاح بسبب تکون المنی فی البدن و 
تحرک الشهوة و النزوع إلی الجماع، و إنزال الماء الدافق الذی هو مبدأ خلق الإنسان بمقتضی 
الحکمة الربانیة فیه و فی غیره من الحیوان لبقاء النوع، فهو حینئذ کمال طبیعی للإنسان یبقی 
به النسل و یقوی معه العقل و هو حال انتقال الطفال إلی حد الکمال و البلوغ مبالغ النساء و 
الرجال«. )نجفی، 1404ق: 4/26( ایشان در ادامه احتلام را که نشان دهندهٔ بلوغ جنسی است 
نیازمند بیان شارع نمی داند و در واقع آن را امری تکوینی می داند: »و من هنا إذا اتفق الاحتلام 
فی الوقت المحتمل حصل به البلوغ و لم یتوقف علی بیان الشارع، فإن البلوغ من المور الطبیعیة 
المعروفة فی اللغة و العرف و لیس من الموضوعات الشرعیة ألتی لا تعلم إلا من جهة الشرع 

کألفاظ العبادات«. )نجفی، 1404ق: 4/26(

3- آثار شرعی بلوغ
آثار شرعی بلوغ از دو نگاه مهم است که در کلام فقها ظاهراً این دو با یکدیگر اشتباه گرفته 
شده است. )ر.ک. سبحانی، 1377: 11( نگاه اول این است که تکلیف چه زمانی بر عهدهٔ 
فرد قرار می گیرد؛ به عنوان نمونه برخی از فقها در رابطه با شخص صغیر می فرمایند که از تمامی 
تصرفات منع می شود، مگر موارد محدودی همچون عبادت، احرام، وصیت و ایصال هدیه: 
»الصغیر محجور علیه بالنص و الإجماع سواء کان ممیزا أو لا فی جمیع التصرفات إلا ما استثنی 
کعبادته و إسلامه و إحرامه و تدبیره و وصیته و إیصال الهدیة و إذنه فی الدخول علی خلاف فی 
ذلک«. )حسینی عاملی، 1419ق: 547/12؛ کاظمی تستری، 1400ق: 113( نگاه دیگر این 
است که دیگران از لحاظ قانونی بایستی با او چگونه برخورد نمایند که از نگاه قبلی مستقل است؛ 
چنان که در بحث حجاب هم می توان میان حیث تکلیف فردی و قانونی حجاب تفکیک نمود و 
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به این نتیجه دست یافت که در »نفس الامر« حجاب از سنی واجب است که دختر حیض شده 
باشد. )صدر، 1420ق: 159/1( 

ولی چنین نتیجه ای از لحاظ اجرایی و قانونی در جامعه اجراشدنی نیست؛ چون سایر افراد 
نمی توانند تشخیص دهند که آن دختر حیض شده است یا نه تا در پی آن حکم حرمت یا عدم 
حرمت نگاه به او را به دست آورند؛ بنابراین چنین امری موجب می شود ملاکی که برای شناخت 
آثار »فی حدنفسه« در بلوغ ارائه می شود متفاوت از ملاک شناخت قانونی آن باشد. در ادامه آثار 
شرعی که فی حدنفسه برای بلوغ لحاظ می شود با عنوان احکام بالغ و آثار شرعی بلوغ که برای 
دیگران تکالیف و احکامی را پدید می آورد با عنوان احکام دیگران نسبت به بلوغ بررسی می شود.

3-1- احکام بالغ
بعد از تعریف بلوغ و تبیین اقسام آن بایستی آثار شرعی بلوغ نسب به بالغ را مورد بررسی قرار 

داد که در ادامه در دو حوزهٔ عبادات و حجاب دختران بررسی می شود.
3-1-1- احکام بالغ نسبت به عبادات

فقها در بعضی موارد در احکام تکلیفی و آثار شرعی نسبت به سن بلوغ تفکیکی انجام 
نداده اند و قرائت رایج این است که بلوغ برای صلات، صوم، حج، جهاد و سایر احکام تکلیفی 
یکسان است؛ به گونه ای که شخص هیچ گونه تکلیفی پیش از آن نداشته و پس از سن بلوغ 
تکالیف بسیاری بر عهدهٔ او و دیگران قرار می گیرد. فقها علامات بلوغ را نیز با این نگاه مطرح 
نموده اند؛ مثلًا اجازهٔ بچهٔ »ممیز« که »مناط صدق« دارد می تواند موجب حلالیت ورود به خانهٔ 
غیر باشد و احتیاط آن است که صبر کند تا ولی خود بیاید و اجازه دهد و درمورد حفظ جان امام 
معصوم نیز فدانمودن جان بچهٔ غیربالغ مطرح شده است. )ر. ک. انصاری، 1415ق: 275/3(

تلقی فقه شیعی از عصر شیخ طوسی به بعد این است که چیزی به نام سن بلوغ وجود دارد که 
مجموعه ای برای اموری قرار می گیرد؛ چنان که شیخ طوسی به روایاتی تصریح می نماید که اجازهٔ 
امام شدن به شخص، قبل از رسیدن به سن بلوغ را نمی دهد. از جمله می توان به این روایت توجه 
مَّ 

َ
نْ یحْتَلِمَ وَ لَا یؤُمُّ حَتَّی یحْتَلِمَ فَإِنْ أ

َ
نَ الْغُلَامُ قَبْلَ أ نْ یؤَذِّ

َ
سَ أ

ْ
نَّ عَلِیاً کانَ یقُولُ: لَا بَأ

َ
نمود: »أ

جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ«. )طوسی، 1390ق: 424/1(
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همچنین شیخ طوسی در کتاب تهذیب خود به روایتی تصریح می نماید که حق تزویج دختر 
توسط ولی شرعی را زمانی می داند که دختر به سن 9 سال رسیده باشد و اگر قبل از آن چنین 
 :ٍبِی جَعْفَر

َ
اقدامی کند، زمانی که دختر به سن 9 سال برسد، خیار خواهد داشت: »قُلْتُ لِ

سْعِ  جَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّ مِرَهَا؟ قَالَ: إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِینَ فَإِنْ زَوَّ
ْ
جَ ابْنَتَهُ وَ لَا یسْتَأ نْ یزَوِّ

َ
بِ أ

َ
مَتَی یجُوزُ لِلْ

سِنِینَ کانَ الْخِیارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ«. )طوسی، 1390ق: 424/1(
3-1-2- احکام بالغ نسبت به حجاب دختران

در رابطه با احکام بالغ نسبت به حجاب دختران یکی از سؤالات اساسی آن است که دختر از 
چه سنی بایستی حجاب را حفظ نماید. در این رابطه دو مسئله وجود دارد که بایستی از یکدیگر 
تفکیک نمود: 1. از چه سنی با چادر باید نماز بخواند؟ 2. از چه سنی در مقابل نامحرم بایستی 
حجاب داشته باشد؟ مشهور این است که از همان سنی که نماز واجب می شود حجاب هم در 

نماز واجب می شود که 9سالگی یا حیض است. )طباطبائی یزدی، 1419ق: 529/1( 
اما روایاتی که در رابطه با »ستر سر« وجود دارد از سن صحبت نکرده و فقط ملاک حیض 
را بیان نموده است. از جمله می توان به این روایت توجه نمود: »عن أبی عبداللّه أنه قال: علی 
الصبی إذا احتلم الصیام و علی المرأة إذا حاضت الصیام و الخمار«. )ابن بابویه، 1415ق: 196( 
ممکن است این احتمال بیان شود که با حیض شدن، حجاب در نماز واجب و با رسیدن به سن 9 
سال، نماز واجب می شود؛ یعنی در صورتی که دختر پس از 9سالگی حیض شود، مدت میانی 
را بدون حجاب می تواند نماز بخواند که چنین برداشتی مورد قبول فقها قرار نمی گیرد که نماز 
بدون حجاب خوانده شود؛ بنابراین فقها رسیدن به سن 9 سال را موجب وجوب حجاب و انجام 
نماز و روزه می دانند که جمع چنین نظری با روایاتی که ملاک وجوب روزه و حجاب را فقط 

حیض دانسته مشکل است.
مسئلهٔ دیگری که در باب آثار شرعی نفسی بلوغ مطرح می شود این است که آیا بلوغ در همهٔ 
موارد، موضوع برای تکلیف قرار می گیرد که با تحقق بلوغ، احکام فعلیت یابند و شخص نسبت 
به واجبات و محرمات استحقاق عقاب اخروی داشته باشد، یا اینکه حداقل در بعضی موارد بلوغ، 
ملاک فعلیت احکام قرار نمی گیرد و پیش از بلوغ نیز می توان برای بعضی از احکام، فعلیت 
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قائل بود؛ چنان که در رابطه با »خروج از دارالکفر به دارالاسلام«، برخی همچون علامه تهرانی 
معتقدند این خروج بر غیربالغ هم، در صورت ادراک، واجب است و مدعای خود را مستند به 
اطلاق ادلهٔ قرآنی نموده اند؛1 )حسینی تهرانی، 1428ق: 74/3(  اما در غیر این موارد، احکام 

تکلیفی، کمتر برای قبل از سن بلوغ قرار داده شده است.
3-2- احکام دیگران نسبت به بلوغ

قسم دیگر از آثار شرعی بلوغ آن است که بلوغ، موضوع برای بعضی از احکام دیگران هم 
قرار می گیرد که خود می تواند به دو قسم قانونی و تربیتی تقسیم شود.

3-2-1- احکام قانونی دیگران نسبت به بلوغ
احکام قانونی بلوغ خود به چند دسته تقسیم می شود که هریک به تفکیک مورد بررسی قرار 

می گیرد.
الف- وجوب امربه معروف و نهی ازمنکر نابالغ و بالغ

از آنجا که فعلیت تکلیف، خود موضوعی برای تکلیف دیگران می شود، بایستی نسبت به 
شخصی که به سن بلوغ می رسد و تکالیفش را انجام نمی دهد، امربه معروف و نهی ازمنکر کرد 
که چنین مسئله ای در ذیل آثار قانونی دیگران نسبت به بالغ می گنجد که تا قبل از سن بلوغ 
دیگران و حکومت نسبت به او تکلیفی نداشتند و فقط ولی شرعی او وظیفه داشت که فرزند 
غیربالغ را امر به خواندن نماز بکند؛ )حلی، 1408ق: 179/1؛ مغربی، 1385: 194/1( چنان که 
شهید ثانی در ضمن شروط صلات به  شرط اسلام توجه می دهد و این چنین به وظایف ولی 
شرعی در قبال انجام عبادات توسط فرزند می پردازد: »و یمرن الصبی علی الصلاة لست و فی 
البیان لسبع و کلاهما مروی و یضرب علیها لتسع و روی لعشر و یتخیر بین نیة الوجوب و الندب 

سَــآءِ وَ الْوِلْدنِ لَا یسْــتَطِیعُونَ حِیلَةً وَ لَا  جَالِ وَ النِّ 1. علامه طهرانی در ذیل تفســیر آیهٔ إِلاَّ الْمُسْــتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّ
یهْتَدُونَ سَبِیل )نساء، 98( می فرماید: »فرزندانی که به سنّ بلوغ نرسیده اند ولی دارای ادراک و تعقّل هستند )وَ 
یستَطیعونَ حیلَةً وَ یهْتَدونَ سَبیلًا( و راهی برای مهاجرت خود می یابند و به نیروی فهم و فکر خود حیله و چاره ای 
می توانند درســت کنند، بر آن ها هم هجرت به دارالإسلام لازم است؛ زیرا از جمیع مواهبی که خداوند به مؤمنان 
در دارالإسلام عنایت فرموده است بهره مند می گردند و از جمیع ضررهایی که در اقامت در دارالکفر متوجّه آنان 

خواهد شد مصون می مانند.«
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و المراد بالتمرین التعوید علی أفعال المکلفین، لیعتادها قبل البلوغ فلا یشق علیه بعد«. )عاملی 
)شهید ثانی(، 1410ق، 571/1(

زمانی که شخص به سن بلوغ می رسد و نسبت به احکام و واجبات و محرمات خود در بُعد 
شخصی بی تفاوت است افراد دیگر بایستی امربه معروف و نهی ازمنکر کنند؛ چنان که شیخ طوسی 
امربه معروف و نهی ازمنکر را دو واجبی می داند که هیچ کس حق ترک آن را در شرایط عادی 
ندارد که برای هریک از این دو فریضه سه حالت بیان می کند: »المر بالمعروف و النّهی عن 
المنکر یجبان بالقلب و اللّسان و الید إذا تمکن المکلّف من ذلک... و قد یکون المر بالمعروف 
بالید بأن یحمل النّاس علی ذلک بالتأدیب و الرّدع و قتل النّفوس و ضرب من الجراحات، إلّا أنّ 

هذا الضّرب لا یجب فعله إلّا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرّئاسة«. )طوسی، 1400ق: 300(
ب- امکان اجرای احکام جزایی

شخص بالغ موضوع احکام جزایی از حیث حکومتی قرار می گیرد؛ مثلًا اگر بالغ شرب خمر 
نمود مستحق »تعزیر« می شود و اجرای حدود شرعی هم طبق ادله، فقط بر انسان های بالغ جاری 
می شود؛ چنان که شیخ مفید در رابطه با اجرای حدود این چنین می فرماید: »فأما إقامة الحدود فهو 
إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی و هم أئمة الهدی من آل محمد و من نصبوه 
لذلك من المراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه إلی فقها شیعتهم مع الإمکان فمن تمکن من 
إقامتها علی ولده و عبده و لم یخف من سلطان الجور إضرارا به علی ذلك فلیقمها... کذلك إن 
استطاع إقامة الحدود علی من یلیه من قومه و أمن بوائق الظالمین فی ذلك فقد لزمه إقامة الحدود 

علیهم فلیقطع سارقهم و یجلد زانیهم و یقتل قاتلهم«.1 )مفید، 1413ق: 810(
ج- نفوذ تصرفات مالی بالغ

اثر دیگر، نفوذ تصرفات مالی شخص است،2 )مفید، 1413ق: 143؛ حلی، 1420ق: 537/2( 
در صورتی که بالغ شرایط دیگری همچون عاقل بودن و صلاحیت تصرف را هم دارا باشد؛ )فیض 
کاشانی، 1401ق، 188/3( چنان که در قرآن کریم به آثار قانونی بلوغ در رابطه با یتیم تصریح 

1. المقنعه.
2. المسائل الصاغانیه.
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شده است؛ به گونه ای که اگر یتیم به رشد عقلی دست یابد بایستی متولی یتیم، اموال او را به وی 
برگرداند.1 )نساء، 6( برخی از فقهای معاصر در رابطه با آیهٔ یادشده این چنین به تفکیک شرط 
احتلام از شرط رشد می پردازند: »ظاهرها اعتبار أمرین: بلوغ حدّ النکاح بالاحتلام و تکوّن المنی 
و ایناس الرشد و الظاهر أنّ کلّاً منهما معتبر فی هذا الحکم و له موضوعیة لا أنّ بلوغ النکاح طریق 
للرشد حتی یقال بکفایته و لو حصل قبل البلوغ کما توهمه بعض الشراح للمکاسب«. )مکارم 

شیرازی، 1425ق: 207(
د- حرمت نظر به مو و وجه دختر بالغ

از جمله احکام قانونی دیگری که می توان با به بلوغ رسیدن کودک برای دیگران مطرح نمود 
این است که دختر زمانی که به سن بلوغ رسید حرمت نظر برای دیگران پیدا می کند که ممکن 
است نظر به وجه وی علاوه بر نظر به موی او حرام باشد؛ )طباطبائی حائری، 1418ق: 41/11( 
بنابراین از نظر اجرایی بایستی ضابطی تعیین شود که بر طبق آن دیگران بدانند آیا حق نظر به وی 
را دارند یا نه و طبق معیار یادشده از لحاظ قانونی آیا می شود در صورت رعایت نکردن حجاب، با 
وی برخورد نمود یا نه؛ شارع می تواند در موارد قانونی ملاک را سن دختر قرار دهد تا ضابطه ای 

قابل اجرا ارائه شده باشد.
و  ندارد  دخول  حق  نه سالگی  از  قبل  نمود،  عقد  را  »صبیه ای«  شخصی  اگر  همچنین   
امام جماعت شدن صبی، انجام معاملات و وصیت نمودن توسط وی از جمله نمونه های دیگری 
است که در بعد قانونی آثار شرعی بلوغ می توان مطرح نمود. شیخ طوسی این چنین بر بطلان 
نْ یؤُمَّ بِالْقَوْمِ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَ مَتَی 

َ
بِی أ امامت صبی در نماز جماعت تصریح می نماید: »لَا یجُوزُ لِلصَّ

فَعَلَ ذَلِک کانَتْ صَلَاتُهُمْ فَاسِدَةً«؛ )طوسی، 1407ق: 29/3( البته برخی در این امور رسیدن 
به سن 10 سال را کافی دانسته اند. )حلی، 1408ق: 3/3؛ عاملی )شهید ثانی(، 1413ق: 9/9(

3-2-2- احکام تربیتی دیگران نسبت به بلوغ
در رابطه با احکام تربیتی بلوغ با توجه به آنکه ولی شرعی ممکن است پدر یا حاکم شرع باشد 

در این دو مورد می توان چنین آثاری را می توان پیگیری نمود.

ْمْوالَهُم
َ
کاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیهِمْ أ ی إِذا بَلَغُوا النِّ  .1وَ ابْتَلُوا الْیتامی حَتَّ
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الف- احکام تربیتی پدر نسبت به بلوغ
یکی از مخاطبان اصلی احکام تربیتی بلوغ، پدر است که به عنوان ولی شرعی فرزند بر اساس 
دستورات دین مبین اسلام وظایفی نسبت به فرزند در رابطه با امرنمودن دارد تا فرزند مورد تربیت 
اسلامی قرار گیرد؛ چنان که در روایتی این چنین بر امرنمودن فرزند در سن 10سالگی توصیه 
بْنَاءَ عَشْرِ سِنِینَ«. )کوفی، 

َ
لَاةِ إِذَا کانُوا أ هِ: مُرُوا صِبْیانَکمْ بِالصَّ شده است: »قَالَ رَسُولُ اللَّ

1390ق: 51، انصاری شیرازی، 1429ق: 457/3( در رابطه با تربیت عبادی کودک این سؤال 
مطرح می شود که چنین تربیتی جزو واجبات است یا مستحبات. از برخی تعابیر وجوب به دست 
می آید؛ چنان که از جمله حقوق فرزند این است که عبادت به او آموزش داده شود و در صورت 
اطاعت نکردن او را مؤاخذه کنند؛ )اعرافی، 1393: 345/1( اما برخی دیگر چنین تربیتی را با 
توجه به آنکه قبل از سن بلوغ است، مستحب می دانند؛ چنان که برخی از محدثان یکی از ابواب 
مربوط به امرنمودن فرزند به عبادت را این چنین عنوان گذاری نموده اند: »بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ 
وْ تِسْعٍ بِقَدْرِ مَا یطِیقُ«. 

َ
وْمِ لِسَبْعٍ أ فْلِ وَ الْمَجْنُونِ وَ اسْتِحْبَابِ تَمْرِینِ الْوَلَدِ عَلَی الصَّ وْمِ عَلَی الطِّ الصَّ

)حر عاملی، 1409ق: 233/10(
از زمانی که در عالم واقع نماز بر کودک واجب می شود پدر به عنوان ولی وظیفه دارد فرزند 
را به سمت امور عبادی همچون سایر مناسک دینی واجب دعوت کند و او را از امور حرام 
بازدارد. وظایف تربیتی پدر، خود دو قسم است: گاهی دختر تکلیف وجوبی یا تحریمی ندارد 
و پدر دختر را به عنوان نمونه به نماز به صورت تشویقی و ترغیبی امر می نماید که در لسان روایات 
با تعابیری همچون »الصبی یؤخذ بالصلاة« بیان می شود و گاهی تکالیف واجب و محرمی را 
امتثال نمی کند، یعنی کودک تکلیف واجب را ترک می کند و با او برخورد می شود و مورد تأدیب 
قرار می گیرد یا اینکه تکلیف واجبی را ترک نمی کند، ولی چون پدر به عنوان ولی شرعی موظف 
است که زودتر از سن بلوغ کودک را به نماز تذکر بدهد و مؤاخذه نماید او را تکلیف به نماز 

می کند که در روایات با تعابیری همچون »الصبی یؤدب بالصلاة« آمده است.
چنان که در روایتی از معاویة بن وهب آمده است: »قال: سألت أبا عبداللّه فی کم یؤخذ 
الصبی بالصلاة؟ فقال: فیما بین سبع سنین و ست سنین«. )طوسی، 1407ق: 381/2؛ 1390ق: 
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409/1( در این روایت سؤال شده است که در چه سنی کودک »اخذ به نماز« می شود که اخذ 
به نماز اعم از اخذ تربیتی و قانونی است و امام معصوم بین 6 تا 7سالگی را فرموده اند؛ پس اگر 
بچه نماز نخواند در این سن می توان با او برخورد نمود که مراتبی دارد: قبل از 9سالگی تذکر، 
اخم و... و در 9سالگی تنبیه بدنی.1 این روایت مسلماً برخورد قانونی را بیان نمی کند و هیچ 
فقیهی احتمال نداده که ولی با کودک از 6سالگی بتواند برخورد قانونی وجوبی بنماید، بلکه آن 

را برخورد تربیتی دانسته اند.
روایت دیگری که بر بعد تربیتی بلوغ توجه داده این است: »عنه عن محمد بن الحسین عن 
صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما فی الصبی متی یصلی فقال: إذا عقل 
الصلاة قلت: متی یعقل الصلاة و تجب علیه قال: لست سنین«. )مجلسی، 1406ق: 211/2؛ 
1404ق، 132/14( در این روایت عبارت »متی یصلی« اجمال دارد؛ چراکه دو احتمال درمورد 
آن  طرح می شود: وجهی اینکه »متی یصلی« به معنای »متی یکفی عنه الصلاة« باشد، یعنی چه 
زمانی نماز بر او واجب می شود که برخی این طور فهمیده اند )حر عاملی، 1409ق: 19/4( و وجه 
دیگر این است که چه زمانی خوب است نماز بخواند، یعنی نمازخواندن برای وی چه زمانی 

حُسن پیدا می کند تا پیش از آن ولی شرعی به اشتباه او را به نمازخواندن امر ننماید. 
پاسخ امام در پرسش راوی ظهور در وجوب قانونی ندارد، بلکه مقصود وجوب لغوی 
است؛ چنان که تا عصر امام باقر و امام صادق وجوب در روایات معنای قانونی نداشته و در 
بسیاری موارد فقها روایاتی که در قالب امر آمده و ظهور در وجوب داشته یا از مادهٔ وجب استفاده 
شده2 را حمل بر استحباب نموده اند. )ابن شهید ثانی، 1419ق: 280/3( بلکه وجوب در زمان 

1. چنان که یکی از روایاتی که به چنین تفاوت های سنی اشاره می نماید این روایت است: »بإسناده عن عبد اللّه بن 
فضالة عن أبی عبد اللّه أو أبی جعفر فی حدیث قال: سمعته یقول: یترک الغلام حتی یتم له سبع سنین فإذا تم 
له سبع سنین قیل له اغسل وجهک و کفیک فإذا غسلهما قیل له صل ثم یترک حتی یتم له تسع سنین فإذا تمت له 
علم الوضوء و ضرب علیه و أمر بالصلاة و ضرب علیها فإذا تعلم الوضوء و الصلاة غفر اللّه لوالدیه إن شاء اللّه«. 
)حر عاملی، 1409ق: 20/4( عددهای متفاوتی که در روایت بیان می شود اولًا، معمولًا قرینه بر این است که امر 

استحبابی است؛ ثانیاً، تدریجی است؛ ثالثاً، معیاری دارد که در افراد متفاوت است.
2. به عنوان نمونه در روایتی این چنین آمده است: »بإسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن الحصین عن محمد 
بن الفضیل عن إســحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه قال: إذا أتی علی الصبی ســت سنین وجب علیه الصلاة و 
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این دو امام معصوم به معنای استقرار و تحقق و مداومت بوده است؛ یعنی در شش سالگی نماز بر 
وی به صورت استحبابی مؤکد ثابت می شود. 

احتمال دیگر آنکه حدیث می خواهد بگوید از چندسالگی بر کودک نماز میت خوانده 
شود، چون کودک تا قبل از چهار سال نماز میت ندارد و بعضی از روایات تا زیر 6 سال را مطرح 
کرده اند؛ چنان که شیخ حر عاملی این احتمال را داده است؛1 ولی این احتمال با ظاهر حدیث 
ناسازگار است؛ چون ظاهر حدیث این است که »عن الصبی متی یصلی«، نه »متی یصلی علیه« 
که ظهور در این دارد که خود کودک چه زمانی نماز بخواند نه اینکه دیگران چه زمانی بر او 

نماز بخوانند.
آنچه از روایات به دست می آید این است که وقتی کودک به 6 سال رسید و نمازش را ترک 
کرد، واقعاً جای مؤاخذه دارد و بایستی او را مذمت و سرزنش نمود و مانند سایر مستحبات 
نیست. اگرچه در بعضی از روایات هشت سال نیز آمده است؛2 اما ظهور چنین روایاتی در این 
است که قضیهٔ خارجی است و عدد بیان شده موضوعیت ندارد، وگرنه در روایات دیگر 6 سال 

مبنا قرار گرفته است. 
سؤال دیگر این است که آیا ملاک، شش سالگی است یا این است که نماز را بفهمد؟ در 
بعضی روایات ملاک را میزان فهم بچه از نماز می دانستند که بچه نوعاً شش سالگی می فهمد و 
فقها نوعاً آن را »سن تمیز« می دانند؛ ولی اگر بچه ای کندذهن باشد شاید از روایات استفاده شود 
که نباید شش سالگی نماز بخواند و هفت یا هشت سالگی که فهمیده شد نماز بخواند. )ر.ک. 
فاضل آبی، 1417ق: 293/1( در مقابل اگر بچه ای زیرک و باهوش بود، می توان زودتر از شش 

إذا أطــاق الصــوم وجب علیه الصیام«. )علوی عاملی، 1399ق: 661/1( ایــن وجوب در روایت را فقها حمل بر 
استحباب مؤکد نموده اند. این اصطلاح وجوب، برزخ میان وجوب و استحباب مصطلح است و در زبان مشهور 

استحباب مؤکد می گویند.
1. »أقول: هذا محمول علی الاســتحباب لما تقدم فی مقدمة العبــادات و لما یأتی و یمکن حمل الوجوب علی 

الصلاة علی جنازته إذا مات لما تقدم.« )حرعاملی، 1409ق: 19/4(
2. »محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن الحسن بن قارن أنه قال: سألت الرضا أو سئل و أنا أسمع عن الرجل 
یجبر ولده و هو لا یصلی الیوم و الیومین فقال: و کم أتی علی الغلام؟ فقلت: ثمانی سنین فقال: سبحان اللّه یترک 

الصلاة قال قلت: یصیبه الوجع قال: یصلی علی نحو ما یقدر.« )مجلسی، 1414ق: 509/3(
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سال نیز وی را امر تربیتی به نماز نمود؛ چنان که در روایتی این چنین آمده است: »محمد بن 
یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبداللّه عن 
أبیه قال: إنا نأمر صبیاننا بالصلاة إذا کانوا بنی خمس سنین فمروا صبیانکم بالصلاة إذا کانوا 
بنی سبع سنین«. )مجلسی، 1403ق: 134/85( در این روایت امرنمودن آمده که حالت مولویت 
دارد و در ادامه، هفت سال را مطرح نموده است. وجهی از روایت این است که ائمه معصوم 
خواهان آن هستند که فرزندانشان بیشتر مؤدب به آداب باشند و وجه دیگر آن می تواند فهم فرزند 
باشد که اگر قابلیت کودک بیشتر باشد و از لحاظ تربیتی به صورت خاصی رشد یافته باشد از سن 

گاهی نسبت به صلات پیدا می کند. پنج سالگی فهم و آ
ب- احکام تربیتی بلوغ برای حاکم شرع

مورد دوم مربوط به حاکم شرع است که خود دو وجه پیدا می نماید: وجه اول زمانی است که 
فرزند یتیم است و تمام مواردی که برای پدر نقل شد در رابطه با حاکم شرع نیز مطرح می شود؛ 
)ر.ک. مراغی، 1417ق: 559/2؛ بحرالعلوم، 1403ق: 44/4( وجه دوم مربوط به مواردی است 
که کودک مرتکب جرائمی حدی و غیرحدی شده و از آنجا که حد بر وی به جهت عدم بلوغ 
جاری نمی شود در بعضی شرایط خاص با صلاحدید قاضی به جهت تربیت کودک می توان 
او را تعزیر نمود؛ چنان که محقق حلی در رابطه با سرقت صبی، حد سرقت را بر وی در ابتدا 
اجراکردنی نمی داند، اما به حسب دفعات سرقت، مراتبی پلکانی برای مجازات وی بدین شکل 
ب. فإن عاد ثالثة، حکت  قرار می دهد: »متی سرق... فإن کان صبیا، عفی عنه مرة فإن عاد، أدِّ
أصابعه حتی تدمی. فإن عاد، قطعت أنامله. فإن عاد بعد ذلک، قطع أسفل من ذلک کما یقطع 

الرجل سواء«. )حلی، 1412ق: 324/3؛ فاضل هندی، 1416ق: 570/10(

نتیجه گیری
با توجه به مباحثی که در تحقیق پیش رو مطرح شد، چنین نتایجی به دست آمد:

1. احکام تربیتی و قانونی بالغ و دیگران را بایستی از یکدیگر متمایز نمود؛ چراکه ضوابطی 
که برای هریک ارائه می شود در بسیاری از موارد متمایز از یکدیگر است.



118

14
01

ان 
بست

و تا
ار 

، به
تم

 هف
اره

شم
م، 

هار
ل چ

 سا
هه،

فقا
ح ال

صبا
ی م

صص
تخ

می 
 عل

امة
صلن

دوف

2. اگر بلوغ، امری تکوینی باشد فقط رشد جسمانی آن را محقق می نماید؛ چنان که در آیات 
قرآن کریم فقط به این ملاک توجه داده شده است، بدون آنکه از سن خاصی نام برده شود؛ اما 
اگر بلوغ، امری اعتباری لحاظ شود، سن خاص می تواند یکی از موجبات بلوغ در نظر گرفته 

شود؛ چنان که نگاه رایج فقها تأییدکنندهٔ چنین نگاهی به بلوغ است.
3. از جمله آثار شرعی بلوغ، عبادات و حجاب دختران است که بایستی آثار هریک را مورد 

مداقه قرار داد تا تکالیف مکلف در این دو تبیین شود.
4. احکام دیگران نسبت به بالغ به احکام قانونی و تربیتی تقسیم می شود که از جمله احکام 
قانونی وجوب امربه معروف، قابلیت اجرای احکام جزایی، نفوذ تصرفات مالی و حرمت نظر به 
وجه و موی دختر بالغ است و مخاطب احکام تربیتی نیز از سویی پدر به عنوان ولی شرعی و از 

سوی دیگر حاکم شرع است که وظایفی را برای هریک به دنبال می آورد.
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